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  مفاهیم فلسفی؛ از منظر حکمت صدرایی انتزاعرویکردي نو در تبیین 
  

  1میثم عزیزیان مصلح
  

  چکیده
شناسی است. در بین فیلسوفان مسلمان، علامه طباطبائی اولـین   مفاهیم یکی از مسائل مهم معرفت انتزاعنحوه 
از جملـه   -شـاگردان ایشـان   اسـت.   بررسـی کـرده   یمسـتقل  صورت بهرا  ی است که این مسئلهمسلمان متفکر

از نظـر علامـه مفـاهیم فلسـفی مابـازاء عینـی       . انـد  مطرح کـرده در این زمینه آراء مختلفی نیز  - مصباح یزدي
وي در انتـزاع مفـاهیم مـاهوي) یافـت.      منشـأ تبیین متفاوتی (نسبت بـه  ها  انتزاع آن منشأندارند و بایستی براي 

انتـزاع ایـن مفـاهیم اسـت. مصـباح       منشأ» حکم« ین اعتقاد است کهبر ا» اصول فلسفه و روش رئالیسم«کتاب 
انتـزاع ایـن مفـاهیم اسـت، چـرا کـه ایـن         منشـأ یزدي نیز به پیروي از استاد خویش به دنبال راهی براي تبیین 

نفسانی، به ضمیمه کنـدوکاوهاي  هاي  داند. از نظر وي علم حضوري به حالت می مفاهیم را فاقد مابازاء عینی
انتزاع این مفاهیم است. در مقاله پیش رو، نشان دادیم که این راهکارها خالی از اشـکال نیسـت.    منشأذهنی، 

همچـون  همچنین با بررسی دو مورد از مفاهیم فلسفی (مفهوم علـم و معلـول) نشـان دادیـم کـه ایـن مفـاهیم        
  .آیند می از علم حضوري به دست ماًیمستقو  دارند» مابازاء عینی«مفاهیم ماهوي 

  
  .مفهوم ماهوي، مفهوم فلسفی، علم حضوري، انتزاع ها: کلید واژه
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  مقدمه
مفـاهیم مـذکور بـه    . شناسـی اسـت   مفاهیم عامه از جمله مسائل مهم معرفتانتزاع  منشأیافتن 

در ذهـن دارنـد، همیشـه در    شـان   سبب تفاوتی که با مفاهیم ماهوي از حیـث نحـوه پیـدایش   
بـه عبـارتی، طبـق    ». ؟شـوند  یم ـحاصـل   عقـل چگونه بـراي  «که اند  معرض این پرسش بوده

دیدگاه فیلسوفان مسلمان، مفاهیمی همچون سفیدي، سیاهی، گرمی، شـادي و امثـال آن، از   
به کمک حواس ظاهري و باطنی و نیز به نحوي انفعالی در عقـل  ها  فرد آني  طریق مشاهده

 ص، 2 ج ،1380 دینـانی، ( نیسـت  گونـه  نی ـااما سـیر اکتسـاب مفـاهیم عامـه      ؛دنبند نقش می
این «بنابراین حل این مسئله بر عهده فیلسوفان مسلمان بوده است که نشان دهند  ؛)640-641

  ».؟اند حاصل شده عقلمفاهیم چگونه براي 
در . مختلفی براي حل این مسـئله وجـود دارد   يها حل راهدر سنت فلسفه اسلامی رویکردها و 

علامـه طباطبـایی و مصـباح     - که توسط دو فیلسوف معاصر صدرایی ییها حل راهبه  رو مقاله پیش
 را درباره نحوه انتزاع مفـاهیم فلسـفی   در ابتدا دیدگاه ایشان .پردازیم مطرح شده است می - یزدي 

نقـدهایی کـه بـه دیـدگاه ایشـان وارد اسـت را مطـرح         در ادامـه  و یم کـرد بیـان خـواه   اختصاربه 
  .دهیم ارائه میکنیم. در نهایت دیدگاه برگزیده را با اتکا به همان سنت فلسفی صدرایی  می

 چنین تحقیقاتی ضـروري اسـت و آن اینکـه   » روش«اي پیرامون  ذکر نکتهدر این مقدمه، 
 یینمـا  واقعیا عدم  یینما واقع احراز، نحوه انتزاع مفاهیم فلسفی تحقیق پیراموناگر هدف از 
، آنگاه روش بررسی نحوه پیدایش مفاهیم باشدهاي فلسفی  گزاره آن تبع بهو  مفاهیم فلسفی
تنهـا روش معتبـر در   بلکه  ؛زیرا مستلزم دور است ،تواند روش قیاس برهانی باشد فلسفی نمی

بـدون دخالـت    -است که  اي هاي وجدانی ، اتکا به علم حضوري و گزارهنوع تحقیقاتاین 
دهند. این روش در هر نوع مبناگرایی تجربـی   از علوم حضوري خبر می -استنتاجی  هرگونه

تـوان   دهد، بایسته است. این روش را می و وجدانی که پایه معرفت را علم حضوري قرار می
نـام نهـاد. در مقالـه پـیش رو ایـن روش را بکـار خـواهیم        » مراجعه به علـم حضـوري  «روش 
هاي برهانی که فیلسوفان مسلمان در مبحث حاضر اقامه کردنـد،   قیاس يریکارگ بهفت و گر

مطالبی است کـه مـا بـه روش     دیمؤشاهدي بر این است که دیدگاه فیلسوفان مسلمان  صرفاً
  اثبات کردیم.» مراجعه به علم حضوري«
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  اهمیت و پیشینه پژوهش
پیـدایش   منشـأ ي  مسـئله  شناسـی  معرفـت  مسئله اصـلی مسلمان، معاصر از نظر برخی متفکران 

 زیرا یافتن سرچشمه تصورات، بهترین راه تبیین چگونگی امکان معرفت است؛ است مفاهیم
شناسی قرار  آنچه در کانون مباحث معرفت از نظر نگارنده،. )167ص  ،1388(قوام صفري، 

بهتـرین راه اثبـات ایـن رابطـه،     البتـه  انطباقی مفـاهیم و واقعیـت اسـت و     ي دارد، اثبات رابطه
از ایـن حیـث مسـئله چگـونگی حصـول مفـاهیم اهمیـت         پیدایش مفاهیم است. منشأبررسی 

  زیادي دارد.
طور که گفتـه شـد ایـن پرسـش بـراي فیلسـوفان مسـلمان         به لحاظ پیشینه پژوهشی، همان

فیلسـوفان  دیـدگاه   .»؟شوند یممفاهیم عامه چگونه براي عقل حاصل «وجود داشته است که 
و علـم   از حـس  واسـطه  یبیا  باواسطهاین است که مفاهیم فلسفی،  عموماً باره نیدرا مسلمان
، البته با لحاظ این نکته که در نحوه انتزاع مفاهیم مـاهوي و مفـاهیم   شوند می انتزاع حضوري

ــانی،  فلســفی از حــس تفــاوت وجــود دارد  بــاب شــیخ اشــراق  .)174ص  ،3ج ، 1380(دین
آغـاز  ) مفهوم وجود اسـت  1هر چند قائل به اعتباریتوي (. دیگشا یمجدیدي در این زمینه 

  وي:ي  . به گفتهددان می حصول معرفت را علم حضوري به نفس
به آن اعتماد کنـد ... (ایـن اسـت کـه)      تواند یمبهترین راهی که باحث پیش از بحث از حکمت اشراق «

درباره علم به نفسش بحـث نمایـد و سـپس از آن صـعود کنـد و بـه مـافوق نفسـش          ،انسان باید در آغاز
  .)85ص  ،1389؛ یزدان پناه، 484ص  ،1372(سهروردي،  »بپردازد
اش  شناسـی  را زیربناي روش معرفـت » مراجعه به علم حضوري«روش ملاصدرا  اوپس از 
میسـر   از طریـق علـم حضـوري    صرفاً وجود حقیقت درك اینکه با تصریح بهدهد و  قرار می

                                                                                                                              
بـه   ياعتبارشناختی.  شناختی و اعتباري از حیث هستی اعتباري از حیث معرفتحداقل دو معنا دارد:  . اعتبار1

روشـی بـراي کسـب مفـاهیم      ،شـناختی  به لحاظ معرفت ياما اعتبار ؛شناختی مقابل اصالت است لحاظ هستی
بـه بیـانی دیگـر، اعتبـاري در      گیـرد.  قـرار مـی  » مواجهه مستقیم«یا » یافت حضوري«است که در مقابل روش 

) 236ص ، 1398ایـزدي،  مبحث معقولات ثانی و اولی با اعتباري در مبحث وجود و ماهیت متفاوت اسـت ( 
شناختی قائل به اعتباري بودن وجود هستند،  یشناختی و هم به لحاظ هست هم به لحاظ معرفت متفکران برخی

اما به  ؛شناختی هستند اما برخی هر چند قائل به اعتباري بودن مفهوم وجود به لحاظ معرفت ؛مانند شیخ اشراق
ــه اصــالت آن هســتند  لحــاظ هســتی ــه معنــاي در اینجــا، ماننــد مصــباح یــزدي.  ؛شــناختی قائــل ب اعتبــاري ب

  .شناختی هستیشناختی مدنظر است، نه  معرفت
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 علـم حضـوري  «انتزاع مفهوم وجود از ي  ایده .)413ص  ،1ج ، 1368(صدرالمتالهین،  است

معاصـر  . در بین فیلسوفان دهد می قرارپیش روي موافقان فلسفه خویش  را »به حقیقت وجود
، علامه طباطبایی اولین فیلسوفی است که با اتکا به میراث فکري فیلسوفان مسـلمان  صدرایی

را در  ي از علم حضـوري نحوه پیدایش مفاهیم فلسفی و ماهو، حکمت صدرایی خصوصاًو 
کند. دیـدگاه مصـباح یـزدي     می فصلی مجزا در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم تشریح

مه طباطبایی شباهت دارد، اما در برخـی مواضـع نیـز از وي    تا حدود زیادي با دیدگاه علانیز 
  فاصله گرفته است.

چندین مقاله و یک نشست علمـی در مجمـع عـالی حکمـت     الذکر،  علاوه بر پیشینه فوق
تحلیـل  «ي  مقالـه کنـیم. اولـین مـورد،     اشـاره مـی  هـا   از آنکه به دو مـورد   اسلامی یافت شد

ایـزدي  ي  نگاشـته  »ثانیه فلسفی در حکمت متعالیـه شناختی معقولات  شناختی و معرفت هستی
بـه قلـم    »ثانوي رایج از معقولات اولی و يبند میتقسنقدي بر «علمی نشست دومین مورد، و 

» وجـود «از منظر اصالت وجود بـه مسـئله انتـزاع مفهـوم      الذکر فوق موارد. است موسوي راد
بـین اصـالت    تـوان  یم ـبه این پرسش پاسـخ دهنـد کـه چگونـه     اند  و تلاش داشتهاند  نگریسته

وجود و معقول ثانی بودن مفهوم وجود جمع کرد. ایزدي معتقد اسـت کـه معقـول ثـانی دو     
فاقـد  «و دوم، » متوقف بر نحـوه خاصـی از فعالیـت ذهـن اسـت     ها  انتزاع آن«معنا دارد: اول، 

ولات ثانی به معناي اول است و ایـن  از نگاه وي مفهوم وجود جزو معق». مابازاء عینی هستند
از نظـر نگارنـده،    .)241ص  ،1398(ایـزدي،   معنا با قول به اصالت وجود قابـل جمـع اسـت   

در چارچوب (انتزاع عقلی بودن مفهوم وجود و مابازاء عینی نداشتن آن)  ایزدياصل سخن 
زدي بیـان  لذا نقد آن نیز ضمن نقد دیـدگاه مصـباح ی ـ   ،گیرد دیدگاه مصباح یزدي جاي می

رایـج از معقـولات    يبنـد  میتقس ـنقـدي بـر   «موسوي راد در نشست  از سویی دیگر،شود.  می
توانند متعلق خارجی داشته باشـند (نـه فقـط     معتقد است که مفاهیم فلسفی می »ثانوي اولی و
. )-، 1397راد،  (موسـوي  دهـد  را شـرح نمـی  » متعلـق «وجـود ایـن   ي  امـا نحـوه  ؛ انتزاع) منشأ

با دیدگاه موسوي راد مبنی بر مابازاء عینی داشتن مفاهیم فلسفی موافـق   ،این مقالهي  نگارنده
است کـه   ي» متعلق«وجود ي  کنیم، توصیف نحوه است. آنچه در این مقاله بر آن تمرکز می

  شوند. دو مفهوم علت و علم) از آن انتزاع میخاص،  طور بهاین مفاهیم (
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  تقریر محل بحث

ایـن  در » علـت «یـا  » منشـأ «پیدایش مفاهیم، ابتدا باید بررسـی کنـیم کـه مقصـود از      منشأدر مسئله 
آیا مقصود از علت، علت ایجادي است و یا علـت اعـدادي؟ طبـق آراء فیلسـوفان     چیست؟  بحث

یعنـی  ؛ مسلمان، در این زمینه دو نوع علیت مطرح است. اول، بحث از علت ایجـادي ایـن مفـاهیم   
انـد   عقل فعال سبب پیدایش این مفاهیم در ذهـن شـده   مثلاً کنند که آیا یم بحث باره نیدراایشان 

. دوم، بحـث از علـل اعـدادي    دسـت  نیازال این مفاهیم است یا مواردي دیگر یا نفس انسان جاع
 یشناس ـ معرفـت در  عمومـاً این مفاهیم، مانند تجربه، علم حضـوري و مـوارد دیگـر. مبـاحثی کـه      

 يری ـگ شـکل یعنی محل بحث، علل اعدادي  ؛جدید مطرح شده است، بر مورد اخیر منطبق است
 شـود  مـی  پیدایش این مفاهیم در ذهن ساز نهیزمواقعیت عینی یک ، بدین معنا که آیا استمفاهیم 
بـه  کنـد یـا    مـی  این مفاهیم را از فرد یا مصداق خارجی اخذ انسان نفس. به تعبیر دیگر، آیا یا خیر
خـاص معطـوف    طـور  بهپیدایش مفاهیم  منشأ بحث ازبنابراین  ؛شود یمدیگري بدان نائل ي  گونه

به این مسئله است که آیا براي انواع مختلف مفاهیم ماهوي و فلسـفی، مصـداق یـا فـردي وجـود      
  مفهوم باشد یا خیر؟آن گیري  شکل ساز نهیزمدارد که 

توانـد داشـته باشـد:     مـی  پیدایش مفهوم در ذهن، چنـد معنـا   يعلت اعداداز سوي دیگر، 
انواع مفـاهیم و از جملـه مفـاهیم مـاهوي و      يریگ شکلگاهی مقصود ترتیب زمانی یا توالی 

پرسـش ایـن اسـت کـه اولـین      در ایـن صـورت   فلسفی در ذهن انسان از ابتداي تولد اوست. 
گیـرد کـدام مفـاهیم اسـت؟ چـه عـواملی معـد         مـی  مفاهیمی که در ذهن نوزاد انسان شـکل 

گیـرد؟ و قـس علـی     مـی  چه مفاهیمی در ذهن شـکل  مفاهیم اولیهپیدایش آن بودند؟ بعد از 
گاهی درباره تکامل ذهن بشر از طرفی، شود.  می شناسی دنبال هذا. این بحث در دانش روان

که مـا اکنـون واجـد     گوییم. اینکه آیا بشر ابتدایی واجد همان مفاهیمی بوده است می سخن
امـا  تکاملی در ذهن بشر شـکل گرفتـه اسـت؟     صورت بهو  مرور بهآن هستیم؟ یا این مفاهیم 

از ترتیـب   نظـر  صـرف مقصود ما این است که بلکه هیچ یک از این موارد مقصود ما نیست. 
تـوان ضـمن یـک فعالیـت      مـی  گیري این مفاهیم در ذهن بشر و عوامل آن، آیـا  زمانی شکل

د یـا خیـر؟ در واقـع    رآگاهانه، انواع مفاهیم را از فرد یا مصداق خارجی آن مفهوم انتزاع ک ـ
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شناسانه به مسئله پیدایش مفاهیم دارد، نـه رویکـرد    این پرسش رویکردي هنجاري و معرفت

  ).scientificعلمی (
  

  درباره نحوه پیدایش مفاهیم دیدگاه علامه طباطبایی
و  اصول فلسفه و روش رئالیسم، درباره نحوه انتزاع برخی ماهیـات  کتاب در طباطبایی علامه

ابتـدا توضـیح مختصـري دربـاره مراحـل      از علم حضوري بحث کرده اسـت.   مفاهیم فلسفی
کنیم و سپس درباره تفاوت انتزاع ایـن دو دسـته    می ارائهدستیابی به مفاهیم ماهوي و فلسفی 

  م کرد.مفاهیم از علم حضوري از نگاه وي بحث خواهی
محسوسـی   ابتـدا است که  صورت نیبد اجمالاًنحوه انتزاع برخی مفاهیم ماهوي و فلسفی 

شود، سپس ایـن دریافـت حسـی در قـوه خیـال       می حسسیاهی (محسوس بالذات)  همچون
، قـوه حکـم دربـاره    مرحلـه  بعد از ایـن  .)49 ص ،تا یبطباطبایی، ( گردد می ضبط و بایگانی

ایـن سـیاهی ایـن    «کنـد، ماننـد اینکـه     می احکامی صادرها  آنسفیدي و سیاهی و نسبت بین 
. سپس به فعل )50-49 ص ،تا یبطباطبایی، ( »این سفیدي نیستاین سیاهی «و  »سیاهی است

 ص ،همـان (رسـد  مـی  »نیسـت «و  »است«به مفاهیم  ،نگرد و با تحلیل آن می خویشتن (حکم)
مـذکور (ایـن سـیاهی ایـن سـفیدي      ي  را بـه طـرفین قضـیه    »سلب«نسبت  در ادامه،. )50-51

کنـد و از ایـن    مـی  گونه طرفین قضیه را از یکدیگر جدا و متمایز دهد و این می نیست) نسبت
وحـدت  «با سـلب کثـرت نسـبی بـه مفهـوم       در ادامه رسد. می »کثرت نسبی«طریق به مفهوم 

، یعنـی  الـذکر  فـوق مفـاهیم  . از نظـر وي  )55-54 ص ،تـا  یب ـطباطبایی، ( شود می نائل »نسبی
مفهـوم مـاهوي نیسـتند، امـا از      »کثـرت نسـبی  «و  »وحدت نسـبی «و  »نیست«و  »است«مفهوم 

را بـه نحـو    »مفـاهیم نسـبی  « ایـن  . در نهایـت ذهـن  )58 ص ،همـان ( انـد  ماهیت گرفتـه شـده  
 آورد مـی  گیرد و مفاهیم وجـود، عـدم، وحـدت و کثـرت را بـه دسـت       می استقلالی در نظر

پیـدایش ایـن دو دسـته    ي  این مختصري از دیدگاه علامه درباره نحـوه  .)68-65 ص ،همان(
  مفهوم بود.

انتـزاع ایـن دو از علـم    ي  نحـوه  از حیثمسئله مهم بعدي، تفاوت مفهوم ماهوي و فلسفی 
ي  برخاسته از تفاوت نحـوه  ،تفاوت این دو مفهومتوان گفت که  می حضوري است. در واقع
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مفهـوم سـیاهى و سـفیدى را کـه ادراك     « :اسـت. از نظـر وي  از علـم حضـوري   ها  انتزاع آن
کـه خـود    حـال  نیدرع ـنمودیم، خود ماهیت بودند. یعنـى خـود واقعیـت خـارج بودنـد ... و      

باشند، این فرق را با واقعیت خارج دارند که واقعیت خارج آثارى مستقل  واقعیت خارج مى
باشـند و فـرق میـان ماهیـت و      فاقـد آن آثـار مـى    هـا  تیماهاز ذهن و ادراك دارد، ولى این 

سـت و  ولى ماهیت فاقد آن آثـار ا  که واقعیت آثار خارجى دارد، واقعیت خارج همین است
یعنى سـواد و بیـاض هـر     شویم، نه سواد و بیاض را نائل مىما ک توان گفت که مى يرو نیازا

وي تفـاوت  پـس  . )56 ص ،همـان ( »در ذات خـود هماننـد کـه پـیش مـا هسـتند       دچه هستن
گونـه   ماهوي کلی را ایـن مفهوم  با 1بالذات محسوسواقعیت خارجی (محسوس بالعرض) یا 

بـه عبـارتی اگـر     بدون آثار.منتهی ماهیت ذهنی همان واقعیت خارجی است،  :دهد می شرح
محسـوس  بیاید،  حسشود و اگر مفهوم ماهوي به  می به ذهن برود، مفهوم حسوس بالذاتم

و  »/محسوس بالـذات وجود خارجی«، ذاتی وجود دارد که در درهرصورتشود.  می بالذات
 در مفهوم ماهوي اسـت کـه از نظـر علامـه    محفوظ است. این ویژگی اساسی  »ذهنیوجود «

نحوه انتـزاع مفـاهیم فلسـفی بـا نحـوه      و به همین جهت است که  ندارد وجود فلسفی مفاهیم
بیـان  تـر   طور کـه پـیش   همانتفاوت چگونه است؟ اما این ؛ انتزاع مفاهیم ماهوي تفاوت دارد

شوند،  می انتزاع» حکم«از واقعیتی به نام  »نیست«و  »است«مفاهیمی همچون از نظر وي شد، 
واقعیتـی نفسـانی    »حکـم «همچون سیاهی و سـفیدي و سـایر امـور محسـوس.      محسوساتینه از 

 »حکـم « .کنـد  می برقراراتحاد » سفیدي سفیدي است«ي  است که بین موضوع و محمول قضیه
 یعنـی ؛ وجهتـین اسـت  ذ» نسبت«این بین موضوع و محمول است و وجود مستقلی ندارد.  ینسبت

تواند از آن  می اثر است و بی محسوس بالذات یا خارجاز یک جهت چیزي است که نسبت به 
عنـه برخـی مفـاهیم     توانـد محکـی   می حکایت کند و از جهت دیگر، واقعیت مستقلی است که

ایـن  ي  واسـطه  ه. علامـه معتقـد اسـت کـه ب ـ    )57- 56 ص ،همـان ( ) قرار بگیرد»است«(همچون 
پیـدا کـرد و بـراي مفـاهیم فلسـفی      یا محسوس بالذات توان راهی به خارج  می دوجانبهواقعیت 

                                                                                                                              
به اینکه در این مرحله از بحث، هنوز علم به جهان خارج اثبات نشده است و مدرك فقط محسـوس بالـذات    . نظر1

 .کنیم کند، ما به جاي محسوس بالعرض بر روي محسوس بالذات تمرکز می درك می - بدون تردید  –را 
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  وي:ي  به گفته 1.)59 ص ،تا یبطباطبایی، ( نمایی در نظر گرفت کاشفیت و بیرون

 هـا  آنوصـف حکایـت بـراى     نـوع  کیگونه مفاهیم اگر چه ماهیت و حاکى از خارج نیستند، ولى  این«
هـا   دهیم و از همین روى نام اعتبارى روى آن مىها  نه آنمائى را ب اثبات نموده و اعتبار کاشفیت و بیرون

  .)59 ص ،همان( »گذاریم مى
ماهوي دارند و آن اینکه مفهـوم  پس از نظر علامه، مفاهیم فلسفی تفاوت مهمی با مفاهیم 

ماهوي همان چیزي اسـت کـه در خـارج وجـود دارد، امـا بـدون منشـایت آثـار. ولـی مفهـوم           
شـود و البتـه چـون ایـن فعـل       مـی  بر روي مفـاهیم مـاهوي انتـزاع    (حکم) فلسفی، از فعل نفس

 نظـر گرفـت.  نمایی در  توان براي مفاهیم منتزع از آن، بیرون می است، به همین اعتبار یدووجه
رابـط موضـوع و   » اسـت «مفهـوم   اسـت کـه   ایـن  »حکـم «بیشتر در مورد دوجانبه بودن  توضیح

شـود. سـپس بـا نگـاه      که فعل عینی نفس اسـت انتـزاع مـی   » حکم«از  . این مفهوممحمول است
 )اسـت (مفهوم این آید. کاشفیت  به دست می» وجود«شود و مفهوم  استقلالی بدان نگریسته می

فعلی از افعال نفس و معلوم بـه  هم  )حکم( انتزاع آن منشأ از واقع خارجی به این دلیل است که
مفهومی هـم   . به همین سبب،دارد گري حکایتخاصیت حال  و هم درعین علم حضوري است

را دارد،  گـري  حکایـت ، همـین خاصـیت   (مفهوم اسـت)  شود انتزاع می این فعل دوجانبهکه از 
همین مطلب که مفهوم فلسفی همچـون مفهـوم مـاهوي مابـازاء     اما  ؛ع استیعنی کاشف از واق
 نیـز  – ماهیـت  اعتباریـت  و وجـود  اصالت فلسفی بحث ذیل –دیگر اي  گونه خارجی ندارد، به

 طبعـاً شـود و   نمی وجود که عین ترتب آثار است به ذهن منتقل ،ایشان نظر از. است شده تعلیل
خــارجی وجــود همــان مفهــوم وجــود باشــد کــه آثــار تــوان انتظــار داشــت کــه مصــداق  نمــی

  .)83ص  ،1386(طباطبایی،  بر آن مترتب شده استاش  خارجی
تواننـد همچـون    نمـی  وي بدین مطلـب معتقـد اسـت کـه مفـاهیم فلسـفی       ،درهرحالپس 

نمایی و خارجیت ایـن   خواهند واقع نمی حال نیع درمفاهیم ماهوي مابازاء عینی داشته باشند. 
انتزاع مفـاهیم   منشأرا براي حل مسئله  الذکر فوقرو تبیین  مفاهیم را نادیده بگیرند و از همین

  فلسفی ارائه کردند.
  درباره نحوه پیدایش مفاهیم مصباح یزديدیدگاه 

                                                                                                                              
لازم به ذکر است که چون ما به جاي واقعیت خارجی سفیدي، بر روي محسوس بالذات سفیدي متمرکز  .1

  ، نه محسوس بالعرض.میریگ یم، لذا کاشفیت مفهوم را نیز نسبت به محسوس بالذات در نظر میا شده
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 بعد از مشاهده یک یا چند مورد خـاص محسـوس بالـذات،    ، انسانمصباح یزدي از دیدگاه
؛ 276ص  ،1ج ، 1366(مصـباح یـزدي،    کنـد  مـی  مفهوم کلی ماهوي را از آن مـورد انتـزاع  

با دیدن سیاهی یا پیـدایش حالـت درونـی تـرس، عقـل مفهـوم        مثلاً؛ )177-176ص همان، 
 از خـود  ذهنـی  کنـدوکاو گونـه   کنـد. ایـن مفـاهیم بـدون هـیچ      مـی  سیاهی و ترس را انتـزاع 
  نیستند. از نظر وي: گونه نیااما مفاهیم فلسفی  ؛شوند می محسوسات بالذات انتزاع

و مقایسـه اشـیاء بـا یکـدیگر      نیازمنـد بـه کنـدوکاو ذهنـى     هـا  آندسته دیگر مفاهیمى هستند، که انتزاع «
گونـه   اگر چنین ملاحظات و مقایساتى در کار نباشـد، هرگـز ایـن    ... باشد مانند مفهوم علت و معلول مى

و همچنـین هـزاران بـار حـرارت      چنانکه اگـر هـزاران بـار آتـش دیـده شـود      آیند،  مفاهیم به دست نمى
و پیدایش یکى از دیگرى مورد توجـه واقـع نشـود،     اى انجام نگیرد مقایسه ها آناحساس شود، ولى بین 

مفـاهیم را مفـاهیم فلسـفى، یـا معقـولات ثانیـه        گونـه  نی ـاآید،  هرگز مفهوم علت و معلول به دست نمى
  .)177-176ص  ،همان( »نامند فلسفى مى

برخلاف مفاهیم ماهوي که بعد از مشاهده یک یا چند مـورد محسـوس بالـذات، توسـط     
 منشأچنینی هستند و تنها بایستی به دنبال  شد، این مفاهیم فاقد مابازاء عینی این می عقل انتزاع
. حتـی علـم حضـوري    )423ص  ،2ج ، همـان ( )هـا  آن(نه فرد  واقع بود عالم درها  انتزاع آن

ذهنـی و مقایسـه بـین ایـن      کندوکاوبلکه  ؛انتزاع مفاهیم فلسفی باشد منشأتواند  نمی ییتنها به
خـاص  اي  ادراکات حضوري نیز ضروري است. فقط با دخالت ذهن و در نظر گرفتن رابطـه 

آینـد و از همـین جهـت اسـت کـه       مـی  بین ادراکات حضوري است که این مفاهیم به دست
  .)203ص  ،1ج ، همان( اند گویند این مفاهیم فاقد مابازاء عینی می ین مفاهیمدرباره ا

مفاهیم فلسـفی را وصـف موجـودات     فیلسوفان مسلمان مانند دیگرنیز  پس مصباح یزدي
د که این مفاهیم مانند مفاهیم ماهوي مابازاء نپذیر نمی ایشان دیگر، داند. از سویی نمی ذهنی

شـوند کـه چگونـه عینیـت ایـن مفـاهیم را توجیـه         می چالشی مواجهعینی داشته باشند. لذا با 
مقایسـه  «کنـد و آن عبـارت اسـت از     مـی  ري براي ایـن مسـئله ارائـه   ت ساده حل راهوي کنند. 
  حضوري ماهوي، مانند ترس و محبت و امثال آن.هاي  بین یافته» ذهنی
  

  بررسی و نقد
سـفیدي  «کنـیم کـه    مـی  اینکه وقتی حکم اولاًدر مورد تحلیل علامه چند مسئله وجود دارد: 

 درك يحضـور بـه نحـو   فعل نفس اسـت و فعـل نفـس     »حکم«، هر چند این »سفیدي است
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 (برقراري نسبتی بین موضوع و محمول) جاست که این حکم ایجابی اما پرسش این ؛شود می

بـه نحـو   کـه   -از فعـل نفـس   » اسـت «شـود؟ صـرف اینکـه بگـوییم      مـی  بر چه اساسی صادر
اصـلی  ي  مسـئله بلکـه   ؛کنـد  نمـی  شـود، مشـکلی را حـل    مـی  انتزاع -  شود درك می يحضور
تحقـق دارد. پرسـش    موطن آندر محسوس  با موطنی است که سفیدي» است«مفهوم ي  رابطه

 ایجـابی  »حکـم «در متن سفیدي وجود دارد که مصحح صدور  »چیزي«جاست که آیا  مهم این
؟ اگر چنین چیزي وجـود دارد،  خیرباشد، یا  »حکم«از  »است«آن مصحح انتزاع مفهوم  تبع بهو 

صورت چـه لزومـی دارد    در این اساساًمابازاء عینی ندارد؟ و » است«گوییم  می پس به چه علت
بـه   ماًیمستقرا واسطه قرار دهیم؟ چرا » حکم«، فعل نفسانی »است«انتزاع مفهوم  منشأبراي تبیین 

همان امر خارجی و عینی استناد نکنیم؟ امـا اگـر چنـین چیـزي وجـود نـدارد، واسـطه گـرفتن         
بـه چـه اعتبـار     اًی ـثانکنـد؟   مـی  »اسـت «چه کمکی به تبیین عینیـت داشـتن   » حکم«چیزي به نام 
نسـبت بـه متعلـق     حکـایی  است و عـلاوه بـر وجـه فعلـی، وجـه      نیذووجه» حکم«معتقدیم که 

بـه دنبـال پاسـخ آن هسـتیم و      اسـت کـه   و اشـکالی  اصل مسئله در واقع این ؟اش دارد خارجی
  فقط مفروض گرفته شده است. حل ایشان الظاهر در راه علی

بـه سـراغ علـم حضـوري      ماًیمستق اما در مورد دیدگاه مصباح یزدي باید گفت که ایشان
 انتـزاع  منشـأ ي  بـه مسـئله  تـوان   مـی  هـم » حکـم «رفته است و معتقد است بدون وساطت فعل 

چه در مقام ثبوت و چه در مقـام اثبـات خـالی از     اما تحلیل وي نیز ؛پاسخ دادمفاهیم فلسفی 
فی نیست. در مقام ثبوت این مسئله همچنان وجود دارد کـه اگـر مفـاهیم فلس ـ   و اشکال ابهام 

 و کندوکاو ذهنی است که ایـن مفـاهیم را بـه مـا ارائـه      ندارندمابازاء عینی در علم حضوري 
؟ چـه چیـزي در علـم    شـوند  انتـزاع مـی  » الامـر  نفـس «از  به چه معنااین مفاهیم ، پس هدد می

اگر چیـزي   ؟شود می علم حضوري ازمفهوم فلسفی  انتزاعدارد که مصحح  حضوري وجود
پس این مفاهیم به چه معنا عینیـت   مفهوم فلسفی باشد، انتزاع منشأدر خارج وجود ندارد که 

تعـابیر رسـایی   » انتزاع داشـتن  منشأ«همچون  يتعابیر ضمناً ؟شوند انتزاع می »عین«دارند و از 
ثبـوت،   در مقـام  ابهـام  از نظـر  صرف. داده نشودالذکر  فوقکه به این پرسش  تا زمانی ،ندنیست

مطـابق بـا    ذهنـی  کنـدوکاو  این محصول دلیل چه بهدر مقام اثبات این مسئله وجود دارد که 
. ممکـن اسـت   با خارج منطبق نباشـد  کندوکاو ذهنی ماي  نتیجه بسا چهعلم حضوري است؟ 
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امـا ایـن پاسـخ     ؛ است مفاهیمضامن خطاناپذیري این  گفته شود که مقایسه با علم حضوري،
کنـدوکاو   هرگونهزمانی مفید است که چیزي در علم حضوري وجود داشته باشد که بدون 

تـا   عـالم بنمایانـد   بـه ناطق (نه صامت) باشد و بتواند محتـواي خـود را    و دخالت ذهن، ذهنی
. تشـخیص دهـد  را با مفهوم ذهنی  »امر عینی آشکار«ند انطباق یا عدم انطباق آن عالم نیز بتوا

 یینمـا  واقعرا با علم حضوري محک زد و  این مفاهیمتوان  می تنها در این صورت است که
اما اگر ناطق بودن علم حضوري را به دخالت ذهـن   ؛شخیص دادرا تها  آن یینما واقعیا عدم 

و بـدون  » ییتنها بهعلم حضوري «توانیم معتقد باشیم که  می صورت چطور گره بزنیم، در این
  مفاهیم فلسفی باشد. یینما واقعو عدم  یینما واقعتواند مبناي سنجش  می دخالت ذهن،
نـد ضـمن   نایـن بـوده اسـت کـه بتوا     ایـن فیلسـوفان  تـلاش  سخن این است که  ،در نهایت

امـا   ؛دنخارجیـت قائـل شـو   هـا   پذیرش فقدان فرد خـارجی بـراي مفـاهیم فلسـفی، بـراي آن     
اگر خالی از معضل و اشکال نیست. نگارنده معتقد است ها  آنحل  که دیدیم، راه طور همان
بـه ایـن    ، دیگـر نیـازي  نـیم بـراي مفـاهیم فلسـفی را حـل ک     مابازاء عینـی  وجودمسئله  یمبتوان

بیـان همـین نکتـه اسـت. اینکـه       قـاً یدقنیست. آنچه در این مقاله مطرح شده اسـت،  ها  تحلیل
بلکـه هـر    ؛مفاهیم فلسفی، از حیث وجدان مابازاء عینی، هیچ تفاوتی با مفاهیم ماهوي ندارند

شوند. تنها تفـاوت در سـنخ    می دو طی یک فرآیند واحد، از مصادیق عینی و خارجی انتزاع
  ها. آن در مابازاء عینی داشتن یا نداشتنمابازاء عینی این مفاهیم است، نه 

  
  برگزیده حل راه
اصلی در تبیین نحـوه انتـزاع مفـاهیم فلسـفی، پیـدا کـردن مابـازاء        ي  مسئلهطور که گفتیم  همان

متناسـب بـا روش بحثـی ایـن      –این است که بحث قدم بعدي لذا  . عینی براي این مفاهیم است
طـور کـه    موردي نشان دهیم که مفاهیم فلسفی هم مابازاء عینی دارند، همـان  صورت به –مقاله 

این مقصود را ضمن جستجو بـراي پیـدا    مفهوم سفیدي و شادي و امثال آن مابازاء عینی دارند.
وجـودي  آیا است که پرسش این کنیم.  می دنبال »وابستگی«و  »علم«کردن مابازاء عینی مفهوم 

  ؟یابیم می ما آن راآیا وجود دارد و  باشد» وابستگی«و  »علم« مابازاء عینییا اثري که 
 »شـادي «و » علـم « اینکه تحقق عینی اولاًه لازم است. براي تبیین این مسئله ذکر دو مقدم
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گـوییم   مـی  یعنـی وقتـی   ؛واقعیت منحاز و مسـتقل نیسـت   در تجربه شادي، مستلزم تحقق دو

تـوانیم   مـی  است، این بدان معنـا نیسـت کـه    »حضور«به نام اي  حالت شادي واجد جنبه عینی
همه یک واقعیـت دارنـد و   ها  تجربه کنیم. این علمرا جدا از شادي و شادي را جدا از » علم«

توان براي هر یـک بـه دنبـال واقعیتـی منحـاز از       نمی و دنشو می درك حضوري به یک علم
  :ملاصدرااز نظر  .دیگري بود

فـرد و مصـداق بـراي مفـاهیم متعـدد و معـانی        بسا چههمانا امر واحد و حقیقت واحد، از حیثیت واحد، «
ی موجـب ایـن   ناهـم معلـوم و ...؛ اخـتلاف ایـن مع ـ     مانند وجود زید که هم معلول است، ؛مختلفی باشد

  .)175 ص ،1 ج، 1368(صدرالمتالهین،  »داشته باشداي  نیست که هر یک وجود علی حده
ي  جنبـه  ی،در هر یک از حالات شیرینی، شادي و غم حداقل دو جنبه وجود دارد: یک ـ اًیثان
یعنی شیرینی از آن جهت که شیرینی است و شادي نیسـت و شـادي    ؛نفسه شیرینی و شادي فی

بنا بر تعبیر فیلسوفان مسلمان، این جنبه از شـادي،  از آن جهت که شادي است و شیرینی نیست. 
  به گفته زنوزي: .)78 ص ،1363، عمادالدوله( آید می »ماهو«ب خ جوادر پاس
  ).54ص  ،1381(زنوزي، » ست که گفته شود در جواب سؤال از شىء بما هوا ماهیت چیزي«

کنـیم و   مـی  در پاسخ به چنین پرسشی، به خود شـادي و غـم و سـفیدي و شـیرینی توجـه     
اما ؛ کنیم می را کشف و بیانها  آن مشترك وجهکنیم و  می را با یکدیگر مقایسهها  آن ضمناً

. »مـن «سـت از ربـط شـیرینی و شـادي بـه      دیگري دارند و آن عبارت اي  همین حالات جنبه
دارد و از همـین  نیز رابطه  »خودآگاه من«شیرینی ضمن اینکه شیرینی است، در همان حال با 

  آید. می ز آن به دست، واقعیتی جدید در آن قابل مشاهده است و لذا مفاهیم جدید احیث
  

  »علم«انتزاع مفهوم 
» علـم «اندازیم و سپس درباره نحوه انتزاع مفهـوم   می ف مختلف علمیابتدا نگاهی به تعار
دانـد کـه    مـی  کنیم. ملاصدرا مفهوم علم را یک مفهـوم وجـدانی   می از علم حضوري بحث

شود، تنبیـه و توضـیح    می آنچه در تعریف آن ذکراز نگاه وي، تعریف آن شدنی نیست. لذا 
در جلـد سـوم اسـفار بـه تحقیـق و بررسـی        او. )278ص  ،3 ج، 1368(صدرالمتالهین،  است

 ؛کنـد  مـی  تعاریف متعددي به نقل از فیلسـوفان گذشـته نقـل    و پردازد می درباره مفهوم علم
بـه   راهـا   آن وي کـه  »صورت مرتسم در جـوهر عاقـل  «، »تجرد از ماده«مانند تعریف علم به 
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و » ظهـور «. تعریف دیگـر، تعریـف علـم بـه     )285-284ص  ،(همان کند می سینا منسوب ابن
و علـم بـه غیـر    » کون الشیء نورا لنفسـه «که علم به ذات عبارت است از  طوري است به» نور«

 . این تعریف به شـیخ اشـراق منسـوب اسـت    »نوریینإضافۀ نوریۀ بین شیئین «عبارت است از 
توان علم را به نحـو سـلبی تعریـف کـرد، زیـرا       نمی، ملاصدرااز نگاه  اما ؛)286ص  ،همان(

 .)289و  288و  286ص  ،همـان ( یـابیم  مـی  علم یک امر ایجابی است و ما این را به وجـدان 
صـورت   هم نادرست است، چرا که در ایـن » صورت منطبع در عالم«همچنین تعریف علم به 

زیرا در علم به ذات شخص  ؛پذیرفتنی نیستخواهیم بود و این بالوجدان » علم به ذات«فاقد 
ص  ،همـان (یـابیم  نمی اما در علم از طریق صورت، شخص خویشتن را ؛یابیم می خویشتن را

زیـرا بـاز هـم علـم بـه خویشـتن       ؛ نیست» اضافه عالم به معلوم«همچنین علم عبارت از . )289
د قسـمی از حـق و   را واج ـ» نور«ملاصدرا تعریف علم به . )290ص  ،همان( شود می ناممکن

 کـون «توان علم بـه خویشـتن را عبـارت از     می وي،ي  به گفته. داند می قسمی از خلاف حق
وجود شیء مجرد ( از علم مختار ويو نور را هم به همان تعریف  دانست »نورا لنفسه الشیء

 نـوري بـین دو شـیء    اضافه«توان علم به غیر را عبارت از  نمی اما ؛بازگرداند )براي خویشتن
 بسـا  چـه گیـرد کـه    می به کلام اخیر ملاصدرا ایراد یدرست بهحکیم سبزواري . دانست» نوري

همان بـودن   ناًیعنفس صورت محسوس یا معقول، (مراد شیخ اشراق از اضافه، اضافه اشراقی 
  .)291ص  ،همان( است که در این صورت اشکالی به وي وارد نیست) باشد می نزد عالم

از نظـر او  . کنـد  مـی  بررسی سخن فیلسوفان پیشین نظر خـود را ارائـه  وي بعد از تحلیل و 
، اعم از اینکه علم به نفس شیء باشد یا علم به غیـر  »وجود شیء مجرد«علم عبارت است از 

از . از لوازم علم اسـت » رسیدن«و » نیل«او معتقد است توضیح اینکه  .)286ص  ،همان( باشد
افتد که اجـزاء شـیء از یکـدیگر جـدا و منفصـل       می در جایی اتفاق» رسیدن«و » نیل«طرفی 
گونـه   براي نمونه در امور جسمانی، هر جزئـی از جـزء دیگـر جداسـت و آنچـه ایـن      . نباشند

انفصـال  (بنابراین آن موجـودي کـه چنـین حـالتی نـدارد       ؛شود نمی است، چیزي به آن نائل
. )298-297ص  ،همـان ( ودش می نامیده» ادراك) «مجرد استاجزاء ندارد و به تعبیر دیگر، 

است کـه   اي متکی به دریافت حضوري این تعریف. این تعریف ملاصدرا از مفهوم علم بود
بدین معنا که با علم حضـوري بـه خویشـتن و احـوالات     . نزد خویش دارد» علم«فیلسوف از 
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 ،توان به این مطلـب پـی بـرد کـه شـیء معلـوم       می )روش مراجعه به علم حضوري( خویشتن

چنین نیست که وجهی و یا قسمتی از شـیء معلـوم از   . جدا و منفصل از من خودآگاه نیست
سـفیدي محسـوس، بـا     المثل یف ؛من خودآگاه یا بخشی از من خودآگاه جدا و منفصل باشد

نـه از وجهـی کـه محسـوس     (تمام وجوه و زوایـایی کـه در محسوسـیت بالـذات خـود دارد      
شود و من خودآگاه جزء جـزء ایـن محسـوس را نـزد      می توسط من احساس) بالذات نیست

ــود  ــخ ــدی یم ــد دار   اب ــا آن پیون ــري ب ــه تعبی ــم« .دو ب ــین  »عل ــودي «هم ــد وج ــت» پیون  اس
تر، در موطن سفیدي محسـوس، مـن خودآگـاه     به بیان دقیق .)82 ص ،تا یب(صدرالمتالهین، 
سـفیدي محسـوس   توان مرزي تعیین کرد که آن طرف مـرز، مـوطن    نمی نیز استقرار دارد و

نـه ماننـد پیونـد دو    (این دو پیوندي دارنـد  . باشد و این طرف مرز، من خودآگاه مستقر باشد
 »حضـور «را  وجـودي  کـه ایـن پیونـد   ) شـوند  مـی  چیز منحاز که توسط شیء سـومی متصـل  

دهـد   مـی  مطلب اخیر نشـان . )83 ص، همان( همان حقیقت علم است و این حضورنامیم  می
با مراجعه به علم حضوري و بدون اتکا بـه اسـتدلال عقلـی قابـل     » حضور«که چگونه مفهوم 

این امر همان مدعاي ابتدایی ملاصدراست که علم را مفهـومی متکـی    ضمناًتوضیح است و 
تنبیه و توضیح همین  صرفاًبیان براي تعریف آن را،  هرگونهدانست و  می به وجدان و بدیهی
  .کرد می امر وجدانی تلقی
 از علـم حضـوري اخـذ   » علـم «دهد کـه چگونـه مفهـوم     می نشان يحدود تا مطالب اخیر

 شود. در ادامه تدقیق بیشتري درباره فرآینـد انتـزاع ایـن مفهـوم از علـم حضـوري انجـام        می
رد و جنبـه عینـی دیگـري دا    ،علاوه بر جنبه چیسـتی » شادي« حالتی همچون گفتیمدهیم.  می
انتـزاع مفـاهیم    منشـأ اسـت کـه   واقعیتـی   ،ربـط این . 1است »خودآگاه ربط شادي به من«آن 

 وجود» من خودآگاه«است که در صحنه  يا گونه بهبراي نمونه، واقعیت شادي  ؛   متعدد است
، وجـود اسـت کـه ایـن     خودآگـاه واجـد وجـود یـا امـر محصـلی      یعنی مـن   ؛داردیا حضور 

مـن  «عـلاوه بـر    باید توجه داشت کـه  شیرینی براي من است. »ظهور«و » پیدایی« یا »حضور«
بـا   صـرفاً یعنـی   ؛، پـاي حقیقـت محصـل دیگـري هـم در میـان اسـت       »شیرینی«و » خودآگاه

باید توجه داشـت کـه    ضمناً. نیز نزد ماستبلکه چیز دیگري  ؛مواجه نیستیم خودآگاهی خویشتن

                                                                                                                              
 .ستن اآپیداست این بحث وابسته به احراز وجود علم حضوري به من خودآگاه و خطاناپذیري  .1
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ایـن   يشـاد «و یا  »من نزداي  شیرینی«بلکه  ؛نیست ییتنها به »شادي«یا  ییتنها به »شیرینی«، چیزاین 
 و بـه علـم حضـوري درك    دانیم می عینی را یک واقعیت »بودن نزد نفس«است و ما این  »من نزد
. »بودن نـزد مـن  «، البته نه منحاز از دانیم می عینیرا واقعیت  »شیرینی«یا  »شادي«که  چنان کنیم، می
  شود. می »علم«پیدایش مفهوم  منشأهمان واقعیتی است که  »بودن نزد من« این

دیــدگاه  دی ـمؤکنـیم تـا آنچـه     مراجعــه مـی  آراء ملاصـدرا دربـاره علـم   بـه   مجـدداً حـال  
 :در این زمینه سه نکته قابل ذکر وجود دارد را بیان کنیم. الذکر فوق
فاعـل شناسـایی   « با واقعیت (علم به خویشتن یا علم به غیر) واقعیت علم نگاه وي،در  )1 
ي  . بـه گفتـه  همان من خودآگاه انسانی است گره خورده است که در محل بحث ما، »مجرد

  :ملاصدرا
  .)108 ص ،1363صدرالمتالهین، ( »العلم حضور شیء لمجرد«

به ها  در این عبارت. )321 ص ،1366، همو( »ما لا یدرك نفسه لا یدرك غیره«همچنین 
مـن  «اگـر   .تصریح شـده اسـت   است) عین آگاهی(که واقعیتی نورانی » من خودآگاه«نقش 

 .شد می ود، رابطه با من هم ناممکننب ي »خودآگاه
ــی »شــیء دیگــر«آنچــه ســبب درك ) 2 ــاه » شــیء«حضــور شــود،  م ــن خودآگ ــزد م  ن

تسـلط بـر آن    من خودآگاه بـر شـیء دیگـر و   اشراق و یا  )108 ص ،1363صدرالمتالهین، (
  :ملاصدراي  به گفته .1است
  .)251 ص ،6 ج، 1368، همو( »لذاته و لذلک الغیرکلما هو نور لنفسه و له تسلط على غیره کان مدرکا «

نـزد  «یـا   »حضـور «کنـد و نـام ایـن رابطـه      مـی  رابطه برقـرار » شیء«با » من خودآگاه«پس 
 .است» مدرك بودن

  .و تعریف مفهومی نیست، بلکه وجدانی است برهانی »حضور«حقیقت روش درك ) 3

                                                                                                                              
و با آن  ردیگ یم. این تعبیر با تعبیر حضور تفاوتی دارد. در اینجا نفس با حفظ وحدتش در مرتبه شیء قرار 1

شـناختی در جـاي خـود     هسـتی هاي  هر چند این دقتآید.  شود و در تعبیر قبلی، شیء نزد نفس می متحد می
رود، همـین مقـدار را بـه     اما در بحث کنونی که بر مبناي روش مراجعه به علم حضوري پیش می ؛لازم است
دهد. اعـم   توان گفت که ارتباط نفس خودآگاه با محسوس بالذات است که آگاهی را شکل می اطمینان می

ع دیگـري کـه   از اینکه این رابطه از سنخ حضور شیء نزد نفس باشد یا از سنخ اشراق نفس به شیء یا هر نو
  شود. شناسی علم درباره آن تعیین تکلیف می در هستی
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  :صدراي  به گفته

 .)278 ص ،همان( »الحی العلیم من ذاته ابتداء من غیر لبس و لا اشتباه لأنه حالۀ وجدانیۀ نفسانیۀ یجدها«

  
  »علت«و  »معلول«انتزاع مفهوم 

باشـد   »غیـر «که وجود بالفعل آن از وجود  ذاتی: نویسد می سینا در تعریف علت و معلول ابن
معلـول  آن غیـر علـت و آن ذات   . )100 ص ،تـا  یب ـسـینا،   (ابـن  از او نباشد »یرغ«و وجود آن 

معلول وجود  ،دهد و با بودنش می طبق این معنا، علت به معلول وجود بالفعل. شود می نامیده
متقدم بر معلول  ذاتاًسینا معتقد است علت بودن علت به این است که  ابن. کند می بالفعل پیدا

به گفتـه وي علـت و معلـول از    . )143 ص ،1404، همو( نفس علیت است ،باشد و این تقدم
بـر معلـول تقـدم وجـودي      ذاتـاً بلکه علـت  ؛ حیث که علت و معلول هستند معیت ندارنداین 

 تأخراین دو در این معنا معیت ندارند، بلکه تقدم و . دارد و این تقدم به حاجت و غنی است
  .)134 ص ،همان( دارند

معلول بـه سـبب نقصـان و    او نیز معتقد است که . این امر در ملاصدرا کمی متفاوت است
 ؛اما عکـس ایـن صـحیح نیسـت     ؛امکان و احتیاجش با علت در مرتبه وجود آن معیت ندارد

بلکه علت با معلول در مرتبه وجود معلول معیت دارد، بدون اینکه از وجود خـودش جـدا و   
 تـأخر . این نگاه به مسـئله معیـت و تقـدم و    )331 ص ،7 ج، 1368(صدرالمتالهین،  دور شود

براساس علت و معلول، برخاسته از سلوك علمی ملاصدرا در مسئله علیت است. از نظر وي 
در خـودش  ) علـت (به تطور یـک موجـود    ریتأثشود که علیت و  می سلوك علمی مشخص

 ي »اصـل «طبق این معنا، علـت  . )50ص ،1360، همو( ، نه جدا شدن چیزي از اوگردد یبازم
این اصـل  » شئون«حضور دارد، اما ها  معیت دارد و در آنخودش هاي  است که با تمام جلوه

  .نیستند» اصل«در جایگاه و مرتبه 
، اساس علیت بر این مطلـب اسـتوار اسـت کـه وجـود و واقعیـت یـک شـیء از         هرحال به

بودن یکـی بـراي دیگـري از فیلسـوفی بـه      » منشأ«یا » از«اما معناي این  ؛موجود دیگري باشد
الهویـه از   به اخذ شـیئی منفصـل   تی »منشأ«، این نایس ابناز نظر . فیلسوف دیگر متفاوت است

شناختی باید  آنچه در این ارزیابی معرفت. اما از نظر ملاصدرا چنین نیست ؛شیء دیگر است
) در صـورت امکـان  (براي حالات من است و سـپس  » من«بودن  منشأبدان توجه کرد همین 
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  .بودن به تحقق چیزي جدا از من است یا خیر منشأبررسی اینکه آیا این 
آیـا مابـازاء عینـی    این است که » معلول«پرسش اصلی درباره مفهوم ، »علم«همانند مفهوم 

پاسـخ ایـن    را به وجـدان یافـت؟   توان این واقعیت عینی می آیا ؟وجود داردمفهوم براي این 
 »معلـول «پیـدایش مفهـوم    منشـأ م اسـت،  پیدایش مفهوم عل ـ منشأهمان واقعیتی که  است که
اسـت،  » معلـول «پیـدایش مفهـوم    منشـأ دیگـر  اي  ، با این تفاوت که این واقعیت از جنبهاست

بدون اینکه تعدد انتزاع موجب تعدد مابازاء عینی این دو باشد. توضیح اینکه واقعیـت عینـی   
 منشـأ ، بـود  »نزد من خودآگـاه «از این جهت که حضور و بودن شادي نزد من)  مثلاً(مذکور 

که غیـر متعلـق   اي  جنبهاست ( »من بودن ربط به«واقعیتش و از این جهت که  بود مفهوم علم
 یـت مـذکور  واقع بـه تعبیـر دیگـر،   . اسـت  »معلـول «مفهـوم   مابـازاء عینـی   )به من باشد نـدارد 

 »بـا مـن   تعلقی ارتباط«فقط در  بلکه ؛1چیزي نیست »بدون من خودآگاه«است که  يا گونه به
بـه شـیرینی محسـوس از     مثلاًتوان  نمی ،تر قیدقو  آخربه بیان  هست و عینیت دارد.ه است ک
 ؛وجود نداشـته باشـد  » من خودآگاه«که در آن منظر،  )حضورش را یافت( نگریستمنظري 

آن وجودي که مشـهود ماسـت، نـه    (در تمام زوایاي وجودش  شیرینی تیرؤو  بلکه حضور
مــن «مســبوق بــه وجــود و حضــور  لزومــاً )اســتکنــه مفروضــی کــه از دســترس مــا خــارج 

 ممکـن  »حضـور شـیرینی  «اسـت کـه   » مـن خودآگـاه  «ي  از دریچـه  فقـط  و است »خودآگاه
کـه محضـر حضـور شـیرینی     » من«توان از  نمی وجه چیهرا به » حضور شیرینی«پس . شود می

  :به گفته ملاصدرا. است جدا کرد
  .)50 ص ،1360(صدرالمتالهین، »بها أو لاحقا و تابعا لهالا معنى له منفردا عن العلۀ غیر کونه متعلقا «

مطلب  دیمؤکند که  بیان می» معلول«اي درباره مفهوم  ملاصدرا به نقل از برخی عرفا نکته
» نـور «معلول دو وجه دارد. از جهتـی شـبیه فاعـل اسـت و لـذا      به گفته وي . الذکر است فوق

(عـدم حضـور) اسـت. وي جهـت     » تاریکی«(حضور) است و از جهتی مباین آن است و لذا 
نامد. معلول از جهت ماهیتش با علت ربطـی نـدارد،    اول را وجود و جهت دوم را ماهیت می

بـراي مثـال شـیرینی از     ؛شـود  میبلکه فقط از غیر خویش ممتاز  ؛شود یعنی از آن صادر نمی

                                                                                                                              
، نیازمنـد تبیـین   »واقعیتش ربط به مـن اسـت  «نائل شدن به این گزاره سلبی در مقابل گزاره ایجابی ي  نحوه .1

  پردازیم. است که در اینجا براي جلوگیري از اطناب کلام بدان نمی
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شود و از ایـن حیـث بـه علـت تعلـق نـدارد. تعلـق         حیث شیرینی بودنش از سفیدي ممتاز می

 معلول به علت، از حیث نورانی معلول (همـان حضـور نـزد مـن، در محـل بحـث مـا) اسـت        
ش ا از مابازاء عینی» معلول«این، روش انتزاع مفهوم  ).420 ص ،1 ج، 1368(صدرالمتالهین، 

  .در علم حضوري بود
براسـاس آنچـه گفتـیم روشـن گردیـد کـه        اولاً دو نکته در این قسمت قابل ذکـر اسـت.  

قوام یافته است و لذا وجـدان  » من خودآگاه«مابازاء عینی این دو مفهوم فلسفی، در ارتباط با 
 شناس از یـافتن مـن خودآگـاه    اگر معرفت طبعاًاست. » من خودآگاه«منوط به وجدان ها  آن

و امکـان درك   مانـد  یبـازم من خودآگـاه بـا حـالات خـویش نیـز      ي  بازماند، از یافتن رابطه
بنـابراین اگـر    ؛را نخواهـد داشـت   »علـت «یـا   »معلـول «و » علـم «حضوري واقعیت متشـخص  

(بـه  » حضـور «کـه عـین   » من خودآگاه«شناس نتواند معلول را در ارتباطش با حقیقت  معرفت
 مـثلاً مشـاهده کنـد و فقـط وجـه مـاهوي اشـیاء (      اسـت  معلول) تعبیر ملاصدرا، وجه نورانی 

از » معلـول «در انتـزاع معنـاي    طبعـاً شیرینی بودن شیرینی، نه حضور شیرینی) را درك کنـد،  
آنچـه در اینجـا انجـام شـد، یـک بررسـی        اًیثان شود. می هم با مشکل مواجهاش  مابازاء عینی

اثبات این مدعا دربـاره سـایر مفـاهیم     طبعاً. موردي و استقرایی پیرامون دو مفهوم فلسفی بود
 هاي مجزایی است. فلسفی (وجودي) نیازمند بررسی

  
  نقد و پاسخ

مصباح یزدي نیز معتقد اسـت بـراي درك مفهـوم علیـت      ممکن است چنین اشکال شود که
توان به  نمی سنجی گاه بدون این نسبت بایستی بین من و حالات من نسبت سنجی کرد و هیچ

مـن  «در ایـن نسـبت، وجـود طـرفین نسـبت از جملـه        طبعـاً و  علیت یا وابستگی رسیدمفهوم 
سنجی را بیشـتر یـک امـر     ایشان این نسبت پاسخ این است که. هم ضرورت دارد» خودآگاه
کـه   . درحـالی لذا در نهایت هم معتقد است این مفاهیم مابازاء عینـی ندارنـد  داند و  می ذهنی
بین من و حـالات مـن وجـود    سبت عینی و خارجی است که یک ن طور که گفتیم، این همان
و بایسـتی   تـوان  مـی  اسـت کـه   »معلـول «و مابازاء عینی مفهوم این رابطه یک امر عینی  دارد.

  یافت، بدون هیچ کندوکاو ذهنی.علم حضوري مستقیم  بدان التفات کرد و آن را به
  يبند جمع
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نـد ضـمن   ناین بوده اسـت کـه بتوا   یزديفیلسوفانی همچون علامه طباطبایی و مصباح تلاش 
امـا   ؛دنخارجیـت قائـل شـو   هـا   پذیرش فقدان فرد خـارجی بـراي مفـاهیم فلسـفی، بـراي آن     

ه علام ـ حـل  راهخالی از معضل و اشکال نیست. در مـورد  ها  آن حل راهکه دیدیم،  طور همان
ي  دوجانبـه  صـرف اینکـه بگـوییم ایـن مفـاهیم از فعـل       (در اصول فلسـفه و روش رئالیسـم)  

همچنـان ایـن   زیـرا   ؛کنـد  نمـی  شـوند، مشـکلی را حـل    مـی  انتزاع -که نزد ماست  -» حکم«
یا انتـزاع  » حکم«ماند که آیا چیزي در خارج وجود دارد که مصحح صدور  پرسش باقی می

اشکال دیدگاه مصباح یزدي هم به لحاظ ثبـوتی ایـن اسـت کـه     باشد یا خیر؟ » است«مفهوم 
چیزي در خارج وجود دارد که مصحح اتصاف خـارجی مفـاهیم   چه که  روشن نیست قاًیدق

  فلسفی است. دیدگاه وي به لحاظ اثباتی هم خالی از اشکال نبود.
هم مابازاء عینی قائل شـد. طبـق    فلسفیتوان براي مفاهیم  می که حل برگزیده این بود راه
شـیرینی و غـم و شـادي و    هایی که انجام شد، مفاهیمی همچون سـفیدي و سـیاهی و    بررسی

امـا دسـتیابی بـه مفـاهیمی       دن ـآی مـی  امثال آن، با نظر به خود محسوسـات بالـذات بـه دسـت    
گونـه کـه    (نـه ذهنـی، آن   اسـت  عینـی اي  همچون علم و وابستگی، منوط بـه وجـدان رابطـه   

محسوسـات  و » مـن خودآگـاه  «که بـین   مصباح یزدي در انتزاع مفهوم وابستگی گفته است)
بـه نحـو   مـن خودآگـاه و محسوسـات بالـذات،     بـین  عینـی  ي  رابطـه  این. جود داردبالذات و

  تشریح گردید. مقاله در متن که ينحو بهشود،  می و بدون دخالت ذهن درك يروحض
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 ،3 و 2ج  ،اسـلامی  فلسـفه  در فلسـفی  کلـی  قواعـد  .)1380( .نیحس ـ غـلام  دینانی، ابراهیمی
 . فرهنگى مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه تهران،
 .النشر مرکز. سلامیالإ علاممکتب الإقم، ، التعلیقات .)1404(. عبداالله، حسین بن نایس ابن
 .دار العربقاهره، ، رسالۀ فی الحدود (الرسائل فی الحکمۀ و الطبیعیات) .)تا یب(. همو

معقـولات ثانیـه فلسـفی در     یشناخت معرفتتحلیل هستی شناختی و  .)1398(.ایزدي، محسن 
، ص 15، شـماره  هسـتی شـناختی   يهـا  پـژوهش ، بر مفهوم وجـود)  دیتأکحکمت متعالیه (با 

229-248. 
 حکمـت  پژوهشی مؤسسه ، تهران،الهیه لمعات .)1381( .خان بابا بیرمقلی بن عبداالله زنوزي،

 .ایران فلسفه و
(مجموعـه مصـنفات شـیخ    المشـارع و المطارحـات    .)1372( .سهروردي، یحیـی بـن حـبش   

ــات   تهــران،، 1، ج اشــراق) ــات و تحقیق ــگ و آمــوزش عــالی. موسســه مطالع وزارت فرهن
 .فرهنگی (پژوهشگاه)

، الشـواهد الربوبیـۀ فـی المنـاهج السـلوکیۀ      .)1360( .شیرازي، محمد بـن ابـراهیم   نیصدرالد
 .تهران، مرکز نشر دانشگاهی

 اسـلامی  انجمـن . فرهنگی تحقیقات و مطالعات مؤسسه تهران، ،الغیب مفاتیح .)1363( .همو
 .ایران فلسفه و حکمت
وزارت فرهنگ و آمـوزش عـالی. موسسـه    تهران، ، 1، ج شرح أصول الکافی .)1366( .همو

 .مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)
مکتبـۀ   قـم، ، 7و  6و  3و  1، ج الحکمة المتعالیة في الأسفار العقلیـة الأربعـة   .)1368(.همو

 .المصطفوي
 .، [بی جا]، [بی جا]المبدأ و المعاد .)تا یب( .همو

سه آموزشی و پژوهشی امام مؤس قم، ،1ج  ،الحکمة نهایة .)1386( . نیمحمدحس طباطبایی،
 .(ره). مرکز انتشاراتخمینی
 .صدرا تهران، ،2ج  ،رئالیسم روش و فلسفه اصول .)تا یب( .همو

 .طهوري تهران، ،المشاعر .)1363( .قلی امام بن الملک بدیع ،عمادالدوله
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، تهران، انتشارات پژوهشـگاه  مابعدالطبیعه چگونه ممکن است .)1388(.قوام صفري، مهدي 
 .فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم

 .سازمان تبلیغات اسلامی. معاونت فرهنگی، تهران، 1ج  ،فلسفه آموزش .)1366(. یمحمدتق مصباح،
 رایـج از معقـولات اولـی و    يبنـد  میتقس ـقـدي بـر   ن« .)14/6/1402( .موسوي راد، سیدجابر 

 .hekmateislami.com، 1397مجمع عالی حکمت اسلامی،  یرسان اطلاعپایگاه  ،»ثانوي
، 1ج ، تحقیق و نگارش دکتـر مهـدي علـی پـور،     حکمت اشراق .)1389(.یزدان پناه، یداالله 

 .قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه





 
 


